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 -جامعـه ايراني در دوران كنوني با يك ضد 
و نقيض جدي روبه رو اسـت. از سويي گفته 
مي شود ايران داراي سوابق ارزشمند تاريخي، 
تمدنـي و فرهنگي اسـت و از همين رهگذر 
مدام بر بزرگي و ارزش هـاي ايرانيان تاكيد 
مي شود اما از سوي ديگر برخي صاحب نظران 
بر اين عقيده اند كه جامعه ايران يك جامعه 
عقب افتاده با فرهنگي متنزل و دورمانده از 
فرهنگ مدرن است. به نظر شما اين تناقض 
از كجا به وجود آمده و از كدام دوره تاريخي 

تا اين اندازه آشكار شده است؟
ــد منظر متفاوت  ــود از چن اين بحث را مي ش
مورد بررسي قرار داد. يك داوري خيلي اخلاقي و 
خيلي ايدئولوژيك و خيلي آرماني در مورد جامعه 
ــت كه ما وقتي به  ايران وجود دارد و آن اين اس
ــه و فرهنگ مان مي پردازيم  ــاع از خود، جامع دف
ــت  ــروف كه «هنر نزد ايرانيان اس ــخن مع آن س
ــد يا اينكه مي گوييم ما  ــس» به خاطر مي رس و ب
ــاز و تمدن دار و ديندار و فرهيخته  ملتي تمدن س
ــمند و... بوده ايم. كساني كه خيلي آرماني  و دانش
و اخلاقي به جامعه و فرهنگ ايراني نگاه كرده اند 
اين گونه نگاه كرده اند. اين را هم داخلي ها گفته اند 
و هم كساني كه با نياتي خاص طرح كرده اند كه 
ــيه  فرهنگ و جامعه ايراني را به عقب و به حاش
ببرند. اما آنجايي كه ما به واقعيت اجتماعي رسيده 
ــه صحنه عمل آمده ايم تصويري كه از جامعه  و ب
ــود آمده در تضاد با اين  ــگ ايراني به وج و فرهن
ــكل خيلي آرماني از آن  ــت كه به ش تصويري اس
ــت. مثلاً گفته اند اصلاً جامعه ايراني  ياد شده اس
ــود ندارد و ما در ايران با چيزي به نام دولت،  وج
نظام سياسي و كشور روبه رو هستيم و چيزي به 
ــته و اگر هم چيزي  نام نظام طبقاتي وجود نداش
ــراد ايراني كه درگير  ــته با تك تك اف وجود داش
زندگي شخصي خودشان هستند. روبه رو هستيم 
ــبات  و در اين ميان چيزي نبوده كه بتواند مناس
ــر و سامان بدهد. اين ساحت دوم  اجتماعي را س
آن نگاه است كه بيشتر اصحاب سياست و انديشه 
ــنفكري ايراني درباره آن بحث كرده اند كه  و روش
اكنون نيز در ادبيات موجود در جامعه ايراني هم 

خيلي جاري و ساري است. 
-ديدگاه شما به عنوان يك جامعه شناس و 
روشـنفكر ايراني در اين باره چيست، يعني 
شما نگاهي مجزا از اين دو نوع نگاه كه مطرح 

مي كنيد، داريد؟ 
ــكل دارم. هم  ــن تعابير مش ــا هر دو اي من ب
ــي در مورد جامعه و  ــا تعبيري كه خيلي آرمان ب
فرهنگ ايران سخن مي گويد و عنصر فرهنگ را 
ــدن منتج مي كند و در يك  ــوزه تاريخ و تم از ح
ــاني كه واقعيت  ــرار مي دهد و هم با كس بلندا ق
ــاع ايراني را آنقدر ناديده مي گيرند و حذف  اجتم
ــزي نمي ماند كه بتوان از  ــد كه ديگر چي مي كنن

آن سخن گفت. 
 -خب اينكه شـما با اين دو ديدگاه مشكل 
داريـد اين الـزام را پديد مـي آورد كه يك 
ديدگاه سـوم داشـته باشـيد. اين ديدگاه 

چيست؟
ــا ايرانيان خيلي مردمان  ــن تصور مي كنم م م
نابغه اي نبوده ايم. ميزان مشاركت مان در ساختن 
ــورها  تمدن هم مثل همه مردم دنيا در همه كش
ــت. به لحاظ تاريخي ما يك دوره تمدني  بوده اس
ــته ايم كه مشابه آن را چيني ها هم داشته اند،  داش
هندي ها هم داشته اند و... و همه ملل تاريخي يك 
فرصتي براي پيوسته شدن با يك ساحت تمدني 
ــدن و نظام اجتماعي  ــاخت تم و اثرگذاري در س
ــته اند كه اثراتش را امروز هم مي بينيم. همه  داش
ــته اند ما هم داشته ايم.  ــعراي بزرگي داش دنيا ش
ــته اند ما هم  ــاي بزرگي داش ــا تجربه ه همه دني
ــن دارم از ملت هاي بزرگ حرف  داريم – البته م
ــل ديگر خيلي  ــبت به مل ــم – پس ما نس مي زن
ــم؛ همان طور كه مللي  ــري از اين بابت نداري برت
ــد از اين منظر  ــاحت تمدني دارن ــم كه الان س ه
ــي اين را امر  ــچ برتري ندارند. من خيل ــه ما هي ب
ــته و اساسي نمي دانم كه بگويم ما مردمان  برجس
خيلي نابغه اي بوده و هستيم. خيلي اهل اخلاقيم، 
ــتيم يا دانش  خيلي دينداريم، خيلي فرهنگ دوس

ــري را ما تعيين كرده ايم و... اين حرف حرفي  بش
ــت كه از يك توهم جدي به وجود آمده است.  اس
برخي از آنهايي كه اين را مي گويند ، مي خواهند 
ــا را از صحنه عمل اجتماعي باز دارند و آنهايي  م
قبول مي كنند كه مي خواهند فرصت طلبي كنند 
ــل اجتماعي زمان معاصر را انجام ندهند. از  و عم
ــان رويكردي كه جامعه ايراني  طرف ديگر صاحب
را يك جامعه عقب مانده مي دانند و اساساً چيزي 
به عنوان جامعه ايراني را قبول ندارند نيز كساني 
ــا را به  ــت اجتماعي معاصر م ــه فعلي ــتند ك هس
ــميت نمي شناسند. مشخصاً روشنفكران چپ  رس
ــت ايراني كه در اين باره بحث كرده اند در  و راس
نفي اينكه ما حيات اجتماعي درستي نداشته ايم، 
ــبهه دار  ــاي اجتماعي ايراني را ش همه جنبش ه
ــگ ايراني را  ــي را متظاهرانه و فرهن ــلاق ايران اخ
فرهنگ سلطه طلب مي شناسند و همه چيز را در 
ساحت سنت و ارتجاع و تحجر و... نگاه مي كنند. 
من با اينها مشكل دارم و اين به آن معني نيست 
كه اهل دعوا باشم بلكه اساساً بر اين عقيده ام كه 

بنيان تحليل شان بنيان غلطي است. 
-چـرا؟ به هر حال تمامي موضوعاتي كه در 
اين زمينه و با رويكردي كه شـما آن را نقد 
مي كنيـد مطرح مي شـود، بـر پايه حجمي 
انبوه از نوشته و پژوهش هاي روشنفكران و 
متفكران دوران ماست. مدارك و مستندات 
شما براي اينكه بنيان اين تحليل ها را غلط 

مي دانيد در چيست؟ 
اگر به جامعه ايراني نگاه كنيد خواهيد ديد كه 
ــن جامعه از قديم تا به امروز كانون حوادث بوده  اي
ــد،  ــت. آخر اگر جامعه اي چيزي درونش نباش اس
ــياري از  ــت كه در بس ــي و حماقتش اس از ديوانگ
دوره هاي تاريخي در حادثه آفريني پيشتازتر بوده 
ــه ايران خيلي مهم تر از  ــت. مثلاً حمله مغول ب اس
ــاير كشورهاست. چرا اين حمله  حمله مغول به س
به ايران مهم تر است كشتار بيشتر، توحش بيشتر و 
ويراني بيشتر دارد و البته پس از آن سامان بهتري 
ــك خميرمايه اي در اين  ــم دارد. چرا؟ بالاخره ي ه
ــاء ايجاد اين ماجرا  جامعه وجود دارد كه هم منش
ــود و هم منشاء سروسامان دادن به آن. اين  مي ش
تنها به دليل اين نيست كه فلان شاه در يك دوره 
تاريخي يك خطاي استراتژيك كرده و مغول ها به 
ــي اين گونه به ماجرا  ايران حمله مي كنند. اگر كس
نگاه كند خيلي قضيه را ساده كرده است. از سوي 
ديگر در دوره معاصر هم انقلاب مشروطه، انقلاب 
اسلامي و جنبش هاي متعدد اجتماعي را داشته  و 
بعد از اين هم خواهيم داشت؛ همين طور مجموعه 
مناقشه هاي سياسي و فرهنگي كه در ايران وجود 
ــما نگاه كنيد مصرف كالاهاي فرهنگي در  دارد. ش
ــردم ايران ديوانه اند  ــت. آيا م ايران چقدر زياد اس
ــانه مصرف مي كنند يا اينكه اين  كه اين همه رس
همه به زيبايي و مد توجه مي كنند در صورتي كه 
ــت كه اتفاقاً به اينها  ــاحت ساده جامعه اين اس س
ــاحت  ــود. بنابراين اين همه حادثه در س توجه نش
سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را نبايد ساده 
بپنداريم و بايد به اين فكر كنيم كه اينها منشأشان 
ــت؟ اگر متن اجتماعي وجود ندارد اينها  در كجاس
چرا اتفاق افتاده اند؟ مگر يك ملت ديوانه است كه 
در طول كمتر از صد سال، دو انقلاب بزرگ  كند؟ 
ــه در حوزه هاي سياسي ببينيد.  يا اين همه مناقش
ــه هاي ديني و همين طور  ــوزه دينداري، انديش ح
ــبت كشورهاي  ــنفكري ديني در ايران به نس روش
ــاحت ديني  ديگر كه همين دين ما، پيامبر ما و س
ما را دارند چقدر متفاوت است. اين ناشي از چيست؟ 
آيا اين ناشي از ديوانگي مردم ايران يا عقب افتادگي 
آنهاست يا اينكه اين مردم ساحت اجتماعي ندارند؟ 
اگر فرهنگ در ايران مهم نيست پس چرا اين همه 
حادثه فرهنگي و اجتماعي در جامعه ما وجود دارد؟ 
-يعني بر ايـن باوريد كه نوع نگاه به جامعه 

ايراني در تمام ساحات دچار نقصان است؟ 
ــو مي گويند مردمان  ــاني كه از يك س بله. كس
ــيار بسيار فرهيخته اند يا اينكه  ايران مردماني بس
ــاني  ــت، كس مي گويند اين جامعه عقب مانده اس
ــاله جامعه ايراني را خيلي  هستند كه صورت مس
ــاده نگاه مي كنند  ــاده نگاه مي كنند و چون س س
ــاده مي شود. آنها كه  راه حل هايشان هم خيلي س
ــردم ايران خيلي فرهيخته اند راه حل  مي گويند م
بحران هايش را در فرهيختگي مي شناسند و آنهايي 
كه جامعه ايران را عقب مانده مي دانند راه حلي به 
جز فروپاشي اجتماعي برايش قائل نيستند. اينها هر 

گفت وگو با دكتر تقي آزاد ارمكي

دشواري هاي
 مدرنيته  ايراني

دو ساده كردن صورت مساله است كه البته نتايج 
اين نگاه ها، نتايج بسيار وحشتناكي است كه همين 
ــتيم. كساني كه از فروپاشي  حالا ما درگيرش هس
اجتماعي و گسست اجتماعي و جامعه استبدادزده 
و... حرف مي زنند هيچ وقت اجازه نمي دهند هيچ 
ــاري را به  ــس واقعيت هاي اجتماعي جاري و س ك
رسميت بشناسد و بر اساس آنها زيست كند. مثلاً 
ــي كه در جامعه ما در مقابل  پذيرش تكرار  مقاومت
ــت؟ خود  ــه وجود آمده، از كجا آمده اس انقلاب ب
ــت كه  اين مردم انقلاب كرده اند و حال چطور اس
ــات عجيب و غريب  ــان همين مردم مناقش در مي
ــات از همين ادبيات  ــود؟! اين مناقش توليد مي ش
ــده است. يا از طرفي ما اين همه فشار به  توليد ش
ــتيم كه يك  خودمان مي آوريم و به دنبال اين هس
نظام سياسي خاص با مردان سياسي خاص مستقر 
ــي  كنيم و بعد از درون آن نظرياتي مانند فروپاش
ــاله است كه به  ــاده كردن مس درمي آيد. اينها س
پاسخ هاي ساده مي انجامد كه همان طور كه گفتم 

نتايج وحشتناكي دارد. 
-پس بايد چطور به جامعه ايراني نگاه كرد؟ 
ــد از منظر ديگري به  ــر مي كنم ما باي من فك
ــده تاريخي  ــم. بله، ما پدي ــان نگاه كني جامعه م
ــتيم، تمدن هم داشته ايم و دين هم برايمان  هس
مهم است ولي از آن طرف مردم هم آيين زندگي 
دارند و چيزي به نام جامعه هم وجود دارد و اتفاقاً 
ــت و  جامعه ايراني هم جامعه به روز و مدرني اس

عقب مانده هم نيست. 
-درسـتي ايـن نوع نـگاه را چگونـه اثبات 

مي كنيد؟ 
دركجاي اين جامعه ايراني عقب ماندگي وجود 
ــور  ــان ايراني كه از اينجا به كش ــك انس دارد؟ ي

ديگري مهاجرت مي كند و بهترين و به روز ترين آدم 
ــت اگر تاخر فرهنگي و عقب ماندگي اجتماعي  اس
ــت كه نمي توانست در اين ساحت خوب علم  داش
ــت و اقتصاد و فرهنگ جامعه جهاني قرار  و سياس
بگيرد. از سوي ديگر نگاه كنيد به مناقشه هايي كه 
الان در جامعه خودمان داريم. مثلاً جامعه ايراني 
ــرايط زندگي است  ــي و بهبود ش دنبال دموكراس
ــتفاده كند. كجاي اين  ــد از زندگي اس و مي خواه
ــي دارد و بوي عقب ماندگي  مطالبات عقب ماندگ
ــت ها عقب ماندگي  ــن خواس ــد؟ اگر از اي مي ده
درمي آيد، كه همه ملل دنيا عقب مانده اند و اتفاقاً 
ــت. من اين گفته  ــكا از همه عقب مانده تر اس امري
ــه در يكي از  ــا اثبات مي كنم ك ــودم را از آنج خ
پژوهش هايم به اين دست يافتم كه اكثريت مردم 
ــطي دارند. حتي  ايران ذائقه و علايق طبقه متوس

فقرا هم علايق طبقه متوسطي دارند. 
- نيازهـا و ارزش هـاي طبقـه متوسـط چه 
چيزهايـي هسـتند كه شـما بر اسـاس آن 
مي گوييد چون اكثريـت مردم ايران علايق 
طبقه متوسطي دارند در حوزه هاي فرهنگ 

و اجتماع عقب مانده به حساب نمي آيند؟ 
ــات اجتماعي،  ــش، امكان ــت، صلح، آرام امني
ــي و... آيا اين  ــاي اجتماع ــدي از مزيت ه بهره من
هفتاد و چند درصد از مردم ايران كه در پژوهش 
ــان دهنده  ــان نش ــده اند علايق ش ــي ش من بررس

عقب ماندگي است؟ 
ــائل  چرا، اگر 70 درصد مردم ايران به اين مس
اعتقاد نداشته و دنبال يك چيز مبهم بودند و اين 
ــان مهم نبود و دركي از محيط  خواست ها برايش
پيرامون شان نداشتند من تز عقب ماندگي اجتماعي 
را قبول داشتم. در يك پژوهش ديگر سوال شده بود 

كه مردم چند فرزند مي خواهند كه 70 درصد مردم 
به دنبال داشتن يك يا دو فرزند بوده اند. آيا داشتن 
يك يا دو فرزند يك گرايش و نگاه مدرن به زندگي 
ــاني كه حتي متعلق به خانواده  ــت؟ چرا كس نيس
ــگاه را در خصوص  ــتند اين ن 10فرزندي هم هس
ــوي ديگر مساله اول در جامعه  فرزند دارند؟ از س
ايراني در همه گرايش ها اعم از چپ و راست امنيت 
ــت. چرا دغدغه اساسي جامعه ايراني  اجتماعي اس
مي شود امنيت؟ اينها يك چيزهاي كهنه است؟ اگر 
يك ملت عقب مانده باشد كه مساله اش نبايد اعتماد 
و امنيت اجتماعي باشد. آن جامعه اي كه مي گوييم 
عقب مانده است اصلاً نبايد چنين دغدغه هايي داشته 
باشد. وقتي ايرانيان در يك سال براي مسافرت هاي 
ــور چهار ميليارد هزينه مي كنند، 70  خارج از كش
ــود دارد و همه،  ــافر در ايام نوروز وج ميليون مس
شهرهايشان را براي ديدن نقاط ديگر رها مي كنند، 
كجايش از روي عقب ماندگي است؟ وقتي برگرديم 
از منظر جامعه شناسي به جامعه، فرهنگ و حيات 
اجتماعي مان نگاه كنيم خواهيم ديد اين حرف ها 
كه در خصوص عقب مانده بودن جامعه ايراني گفته 
ــود حرف هاي سست و بيشتر سياسي كاري  مي ش
ــت براي اينكه كنشگري اجتماعي و سياسي را  اس
از جامعه بگيرند تا دولت ها و نظام سياسي هر كاري 

مي خواهند بتوانند انجام دهند.
-آقاي دكتر ! فكر نمي كنيد اين ديدگاه طبقه 
متوسطي كه شما از آن دفاع مي كنيد و البته 
خيلي هـا هم چنين اعتقادي دارند، محصول 
القائاتي باشد كه جهان مدرن به جامعه ايراني 

داشته است؟
نه به نظر من اين يك انتخاب است.
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كسب و كار
 روشنفكر ديني*

سرخوان
تقي آزادارمكي را بيشتر با بحث هايي كه در باب «مدرنيته ايراني» به راه 
انداخت مي شناسـند و اينكه قائل به اين اسـت كه ما يك مدرنيته ايراني 
داريم كه سـاحتي از جهان مدرن اسـت. او البته تاكيد دارد كه مدرنيته 
ايراني خيلي زيبا و بسـامان نيسـت اما بر اين باور اسـت اين ساحتي كه 
ايران از مدرنيته دارد يك سـاحت متفاوت از مدرنيته غربي اسـت. براي 
گـپ و گفت درباره فرهنگ ايراني توسـعه و راهكارها و البته پيش از آن 
شناسـايي علل و موانع آن  به سـراغش رفته بودم اما درست آنجايي كه 
فكر مي كردم مسـير بحـث بر اثر انطبـاق ديدگاه هايمـان همان گونه كه 
مي خواسـتم پيش خواهـد رفت، همه چيـز تغيير كـرد و آزادارمكي در 
واكنش به يك پرسش من گفت: «شما و سايرين كه اين ديدگاه را داريد، 
حرف مفت مي زنيـد.» برايم جالب بود كه آزادارمكي، آراي درصد زيادي 
از انديشـمندان و روشـنفكران ايراني در خصوص مناقشات ميان سنت و 
مدرنيته و نيز دوران گذار و... را قبول ندارد اما درست همين گونه بود. انگار 
او از اسـاس با نقدها و نوشـته هايي كه سال هاست در مسائل روشنفكري 
ايران مطرح است مشكل دارد و برخلاف بعضي ها كه كارهاي روشنفكري 

و آكادميك شـان را راهگشاي مسير پيشـرفت و تجدد ايرانيان مي دانند 
باورش اين اسـت كه اين حرف ها جز فضاي يأس و سرخوردگي در جامعه 
ايراني حركتي صورت نمي دهد و البته اين ديدگاه خود را نه تاكتيكي بلكه 
بر پايه بنيان هاي نظري برمي شمارد. آزادارمكي معتقد است همه چيز در 
كشور ما تقريباً خوب پيش مي رود و اگر ثبات سياسي چاشني حركت هاي 
فرهنگي و اجتماعي باشد ما سال هاي درخشاني را پيش رو خواهيم داشت. 
او برخلاف برخي از متفكران نامدار ايراني ريشه ها و پيشينه هاي تاريخي، 
سياسـي و اجتماعي ايرانيان را مثبـت مي داند و نقطه افتراق ديدگاه هاي 
او با سـايرين همين جاسـت و شـكاف نظري او با ديگران هم از همين جا 
آغاز مي شود. ساعتي گپ زدن با او آن هم در قالب يك مصاحبه كه به كار 
روزنامه بيايد بي شك خود من را نيز نتوانست قانع كند تا انبوهي از نقدها 
و پژوهش ها و كارهاي تاريخي، جامعه شناختي و... را كنار بگذارم و بپذيرم 
همه چيز آنچنان است كه او مي گويد اما بدون شك ارزيابي وي  به عنوان 
ديدگاه هايي برخلاف ديدگاه رايج در ميان روشنفكران و آكادميسين هاي 

روزگار ما مي تواند بسيار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

يك نكته كه در سرتاسر كتاب «در باب روشنفكري ديني و اخلاق» به صورت هاي 
مختلفي به آن هم پرداخته شده و هم پرداخته نشده، به اين معنا كه تلويحاً پرداخته 
ــت، اما به هر حال در ذهن و زبان نويسنده  ــده اس ــده ولي تصريحاً پرداخته نش ش
كتاب خلجان مي كرده، چيزي است كه من از آن به عنوان «كسب و كار روشنفكر 
ــب و كار را در اينجا به معنايي به  كار مي برم كه  ديني» تعبير مي كنم. كلمه كس
ــده  ــب و كار من» به آن توجه ش در كتاب معروف «روبر مرل» با عنوان «مرگ كس
است. در اينجا اين سوال را مطرح مي كنم كه كسب و كار روشنفكر ديني يا مشغله 
و دلمشغولي روشنفكري ديني چيست؟ روشنفكري ديني آمده است تا چه خلئي 

را پر كند و اگر روشنفكري ديني نبود چه خلئي وجود مي داشت؟ 
يكي از نكات بسيار مهم در پرداختن به مفاهيم انتزاعي چون مفهوم روشنفكري 
ديني اين است كه ما نمي توانيم مصداق لفظ و مفهوم مورد نظرمان را نشان بدهيم و 
نوعي تعريف اشاري بكنيم. مثلاً اگر از من فارسي زبان بپرسيد شما به چه مي گوييد 
ليوان، چون ليوان به تعبير دستور زبان نويسان يك اسم ذات است من اين ليوان را 
پيش چشم شما مي گذارم و مي گويم ما به اين ليوان مي گوييم. زماني كه ما با اسم 
ذات سر و كار داريم آسان تر مي توانيم بگوييم مرادمان از اين لفظ چيست، اما زماني 
كه به تعبير دستور زبان نويسان با اسم هاي معنا سروكار داريم مساله متفاوت است. 
مثلاً زماني كه با مفاهيمي چون روشنفكري يا ديني يا روشنفكري ديني سر و كار 
داريم چگونه به ديگران مي گوييم كه ما با چه سر و كار داريم. روشنفكري ديني را 
كه نمي شود در كف دست گذاشت و گفت در زبان فارسي به اين روشنفكري ديني 
گفته مي شود. چگونه مي توان فهميد روشنفكري ديني يعني چه. من در اينجا براي 
اينكه كسب و كار روشنفكري را مشخص كنم به نكته اي اشاره خواهم داشت كه قبل 
از «جان سرل» كمتر مورد تاكيد فيلسوفان و فيلسوفان زبان قرار گرفته است. سرل 
ــال گفتاري» و در كتاب ديگرش «تعبير زباني و معنا» به اين نكته  ــاب «افع در كت
توجه دارد كه ما معناي يك لفظ را در يك زبان اگر آن لفظ، لفظي دارد كه دال بر 
يك مفهوم انتزاعي باشد و انضمامي نباشد، از راه نوعي شهود و ذوق و ارتكاز زباني 
درك مي كنيم. زماني كه مي گوييم روشنفكري ديني، در زبان ما چه ارتكازاتي به 
ذهن و ضمير ما فارسي زبانان انتقال مي دهد كه البته ممكن است نظير همين در 
زبان هاي ديگر هم همين معنا را انتقال بدهد. ارتكازات يعني اينكه وقتي مي خواهيم 
حدود و ثغور يك لفظ را روشن كنيم به اهل آن زبان بگوييم آيا شما حاضريد اين 
لفظ را در اينجا به كار ببريد. اگر حاضر شدند، نشان دهنده آن است كه در ذهن و 
ضميرشان انگاره اي دارند از اين لفظ كه آن انگاره هر چه تدقيق شود ما را به معناي 
دقيق تر لفظ و مفهوم نزديك تر خواهد كرد. زماني كه مي گوييم «روشنفكر ديني»، 
ــت كه روشنفكر ديني كسي است كه با  اولين چيزي كه به نظرمان مي آيد اين اس
ــت كه به يك عارف  ــروكار دارد. به نظرم ارتكاز ذهن ما اين اس يك امر اجتماعي س
غارنشين، روشنفكر ديني نمي گوييم. همچنين به كسي كه عارف غارنشين نيست 
و در اجتماع زندگي مي كند اما در عين حال كار يكسره فردي انجام مي دهد مثل 
ــنفكر ديني نمي گوييم. روشنفكر ديني كسي است  نمونه خوان يك چاپخانه، روش

كه كار اجتماعي به معناي كاري مخاطب دار انجام مي دهد. 
نكته دوم اين است كه روشنفكر علي القاعده با فكر سر و كار دارد و كارش بايد 
ــت كه در  ــد نه صرفاً يدي. فكر كه در اينجا مي گويم مرادم mind اس فكري باش
زبان هاي اروپايي خصوصاً از زبان دكارت به اين سو معادل هاي اروپايي اش را افاده 
ــروكار دارد. اگر روشنفكري اصلاً با ساحت  مي كند. mind يعني اينكه با درون س
دروني ما سروكار نداشته باشد به نظرم مي آيد كه ارتكازات ذهني مان به ما مي گويد 
كه به او نبايد روشنفكر بگوييم. اگر روشنفكري بگويد من آمده ام كه وضع بيمه را 
در ايران بهتر كنم، من آمده ام كه وضع راه ها را بهتر كنم، در عين ارزشمند بودن 
ــي روشنفكر  ــنفكر نمي گوييم. ما به كس كارش، به آن همه چيز مي گوييم اما روش
ــت كنم. ما مي توانيم دسته  مي گوييم كه بگويد من آمده ام از درون چيزي را درس
ــت كه چيزي را در  اول را به تكنوكرات ها تعبير كنيم چون كار تكنوكرات اين اس

بيرون عوض كند اما روشنفكر كارش اين نيست. 
حال وقتي روشنفكر با درون سروكار دارد با درون چه كسي بايد سروكار داشته 
باشد تا به او روشنفكر بگوييم. با درون خودش بايد سروكار داشته باشد و مي خواهد 
ــهروندان جامعه خود را دگرگون  ــن بكند يا مي خواهد درون ش درون خود را روش
كند. انصاف اين است كه بگوييم روشنفكر از بابي كه روشنفكر است، هم به تغيير 
ــهروندان جامعه كار دارد. اما در عين حال دو  دروني خود و هم به تغيير دروني ش
ــنفكري در غرب وجود دارد كه در يكي اولي مقدم و در ديگري دومي  ــنت روش س
مقدم است. آن بخش از روشنفكري غرب كه نسب مي برد به روشنفكري آلمان به 
روشنگري زمان كانت به درون خود شخص مي پردازد. روشنگري چيست؟ به تعبيري 
كه در آن اقتراحيه معروف كه جواب هايي به آن داده شد در آنجا تمام سخن اين 
ــنگر است - بعدها آن را تعبير به روشنفكر مي كنيم - كه بر  ــخصي روش بود كه ش
افكار و ساحات وجودي خودش پرتو بيفكند و فراز و نشيب هايش را تشخيص بدهد. 
انديشه هاي خرافي و غيرخرافي و موجه و ناموجه بودن شان را از يكديگر تمييز بدهد. 
روشنگر در سنت آلماني كسي است كه بيش از هرچيز يك خانه تكاني در خودش 
مي كند. اين يك جريان است كه با درون سروكار دارد، اما «فكر» به معناي اين است 
كه من درون خودم را براي خودم روشن بكنم. البته شكي نيست زماني كه درون 
من براي خودم روشن شد در داد و ستدي كه با شهروندان جامعه دارم اين اندرونه 
روشن خودم را در داد و ستد با ديگران بگذارم و ديگران هم ممكن است به واسطه 
انس و الفت و ارتباطي كه با من دارند اندرونه شان روشن بشود. اما روشنفكري در 
ــوي هم دارد كه برمي گردد به اوايل قرن بيستم و به اميل  ــنت فرانس غرب يك س
زولا و فعاليت هايش در ربع اول قرن بيستم و در اينجاست كه بيشتر تغيير اندرونه 
ديگران مهم است يعني افكار عمومي را بايد متوجه نكاتي كنيم كه از آنها غافلند. 
ــت نيست و  ــند درس ــائلي كه به آن مي انديش آنها را متوجه كنيم كه بعضي از مس
متقاعدشان كنيم خيلي از چيزهايي كه قبول دارند از راه القا، تلقين و غلبه مدهاي 
ــاني كه بعد از وي جريان روشنفكري  ــت. معتقدم اميل زولا و كس فكري زمانه اس
ــتر به تصحيح  ــيمون دوبوار بيش ــارتر و س را در غرب نمايندگي مي كردند مانند س
ــتند. در آغاز مشروطه، مشروطه گران ما كه روشنفكران  اندروني ديگران توجه داش
آن زمان بودند هنگامي كه به تعابيري كه در زبان هاي اروپايي به آنها برمي خوردند 
در ترجمه به فارسي به «منَورالفكر» (با فتحه) ترجمه مي كردند. منورالفكر بيشتر 
ترجمه روشنگري آلماني است. اگر بخواهيم روشنفكري فرانسوي را ترجمه كنيم 
ــره) است. اولي يعني كسي كه فكر خودش تنوير  بايد بگوييم «منِورالفكر» (با كس
شده است. اما در سنت اميل زولايي روشنفكر تنويركننده فكر ديگران هم هست. 
ــي كه هم  ــت يعني كس ــي نيز هس فكر مي كنم اين جزء ارتكازات ما در زبان فارس
تلاش مي كند فكر خودش روشن شود هم تلاش مي كند فكر ديگران را روشن كند.
ــنفكر هر كاري كه مي كند بايد به گونه اي انجام  ــت كه روش نكته بعدي اين اس
بدهد كه ديني با غيرديني اش فرق بكند. اگر نه گفتن روشنفكر ديني و غيرديني 
ــت يعني سنخ كار روشنفكر نبايد همچون ماست بند باشد كه ديني و  منطق نداش
غيرديني اش تفاوتي با يكديگر نداشته باشد. از همين جا نتيجه مي گيريم كه روشنفكر 
ديني حتماً كاري مي كند كه با روشنفكر غيرديني به لحاظ فرآورده متفاوت است. 
البته بايد توجه داشته باشيم كه وقتي مي گوييم روشنفكر ديني، اين «ديني» صفت 
احترازي است نه صفت توضيحي. صفت توضيحي صفتي است كه فقط موصوف را 
توضيح مي دهد اما آن را به دو دسته تقسيم نمي كند.         ادامه در صفحه 16
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